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آیا می دانستید...

اینجــا توییتر فیلتر اســت، اما همان کســانی که  �
مسئول فیلتر هســتند توی توییتر درباره اینکه توییتر 

توی ایران فیلتر نیست هر روز چیز می نویسند.
در اینجا برخي از مســئولانش از تریبون رســمی 
مســائل شخصی شــان را مطــرح می کننــد و توی 
صفحه های شخصی اینترنتی مثل اینستاگرام درباره 
مسائل کشــور اظهارنظر می کنند. اینجا مردم جنس 
اصل خارجی می خرند و درباره حمایت از تولید ملی 

توی میهمانی و اینترنت نطق می کنند.
اینجــا- البتــه از قول یکی از دوســتانم – برخي 
توی بطری نوشــابه های غیربهداشــتی خارجی، آب 
می ریزند و می گذارند تــوی یخچال. توی بطری آب 

هم نوشابه می ریزند و می گذارند صندوق عقب.
در اینجــا برنامه های تلویزیــون را برای مخاطب 
مریخی پخش می کنند و مریخی ها عاشق برنامه های 
تلویزیون ما هســتند، چون خود ایرانی ها که ماهواره 
نــگاه می کنند. در نتیجــه ایران در زمینــه ارتباط با 
فضایی ها و مریخی ها از ناســا هم جلوتر است. البته 
ایران متواضع اســت و شبیه ناسا عقده ای نیست که 
هرکاری می کند گنده اش کند. ما در اینجا براي اینکه 
نظر سیاســی  مان را به سیاســت مداران اعلام کنیم، 

عدد ۲ را به برنامه فوتبالی ۹۰ ارسال می کنیم.
اینجا هنرمندان، فیلم برای خارجی ها می ســازند 

تا هنرمند مردمی بشوند.
در اینجا حریم خصوصی کاملا عمومی اســت و 
این هم به این دلیل اســت که ایرانی ها میهمان نواز 
و «درِ خانه باز» هســتند. بــه همین دلیل یکهو یکی 
در را بــاز می کند و می آید توی خانه یا ماشــین آدم 

سرک می کشد.
در کشــور ما اگر دیپلماتی خیلــی ظریف برود با 
جهان مذاکره کند، به ســمتش گوجه پرت می کنند، 
اما اگر کســی به سمت دنیا گوجه پرت کرد می آورند 

تلویزیون و باهاش مصاحبه می کنند.
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

حرف درشت

تحلیل روزمره

چندی اســت که رســانه ها و افکار عمومی به آمار و ارقام خودکشــی در ایران 
حساس شده اند و به تبع آن اخبار خودکشی و تحلیل علل و اسباب آن هم در جراید 
و فضای مجازی برجسته شده است. هفته ای نیست که خبر خودکشی و خودسوزی 
در روزنامه ها و کانال های ریزودرشت تلگرامی مطرح نشود و اغلب موارد خبر همراه 
است با جزئیات و تحلیل و احیانا توضیحی درباره انگیزه و داستان زندگی فرد قربانی. 

آیا وضع ما نگران کننده است؟ 
چندســالی می شود نوعی نگرانی تشدیدشده و هیســتریک پیرامون آسیب های 
اجتماعی از خودکشــی گرفته تا خشــونت و پرخاشــگری و عصبانیــت و طلاق در 
جامعه ایرانی موج می زند! همگان معتقد و باورمند شــده اند اجتماع ما عصبی و 
بی مهار و بی اصول شــده و ایرانیان در صدر عصبانیت و خودکشی و درگیری و نزاع 
و دیگرکشــی قرار دارند! اگر هم خودبیمارپنداری جمعی ما گاهی فروکش می کند 
ناگهان گالوپ وارد می شــود و بنزین روی آتش فروخفته دلواپســی ما می ریزد. اما 
واقعیت چیســت؟ وضع سلامت روان و شــاخص های آن از قبیل آمار خودکشی و 
طلاق و خشونت خانگی و اعتیاد چگونه است؟ آیا همین گونه که این روزها مصطلح 
شده، جامعه ایرانی عصبانی و بی کله و خطرناک است؟ مطابق آمار علمی و مستند 
اگــر بخواهیم حرف بزنیم مثلا درباره خودکشــی ما هنــوز در میانه های نرخ و رقم 
سرانه خودکشی جهانی هستیم و باز براساس این آمار اوضاع اقدام به خودکشی ما 
از خیلی کشورهای پیشرفته و برخوردار سوسیالیستی اسکاندیناوی بسیار بهتر است. 
در ســایر حوزه های آسیب های اجتماعی نیز اگر قرار باشد به نتایج و ارقام و آمار 
علمی و معتبر و دانشگاهی رجوع کنیم، وضعیت مشابهی داریم مثلا در آمار طلاق 
و اعتیــاد هم جامعه ما موقعیت نامناســبی در مقام مقایســه با میانگین جهانی و 
کشورهای همســایه ندارد. آنچه گفته شــد برای درک واقعیت این جامعه است و 
شکســتن فضای بدبینی رایج و معاصر به رفتار و کردار خودمان نه اینکه دستاویزی 
باشــد برای توجیه کاهلی و غفلت از ســلامت روان عمومی و فردی. اتفاقا اگر قرار 
باشــد نگران باشیم دلایلی هست برای نگرانی و جاهایی هست برای اینکه توجه و 

تمرکز ما جلب شود تا آسیب های اجتماعی کاهش یابد. 
خودکشی؛ معضل یا راه حل

مدت هاســت متخصصان روان پزشکی و روان شناســان درباره نحوه پرداخت 
رســانه ای به مسئله خودکشی هشــدار می دهند. مد روزگار ما این است که خبر و 
حتی عکس صحنه خودکشی یک انسان با آب وتاب زیاد منتشر می شود و معمولا 
هم متن خبر، خالی از تحلیل یا توضیحی درباره انگیزه عمل فرد قربانی نمی ماند! 
همین جــا باید دقت کرد که هرگونه اضافه کاری در پیرامون و حواشــی درج خبر 
خودکشی در رسانه و فضای مجازی که حال وهوای درک ماهیت عمل خودکشی 
باشــد، می تواند پیغامی غلط به مخاطب بدهد درباره اینکه خودکشــی مي تواند 
یک راه حل در مواجهه با ناکامی و مشکلات زندگی باشد. به عنوان مثال وقتی خبر 
خودسوزی یک دست فروش منتشــر می شود و در ادامه نویسنده توضیح می دهد 
که فرد به علت شکســت مالی خودسوزی کرده، به صورت غیرمستقیم نوعی راه 
چاره ترویج می شــود که هرگز واقعیت ندارد و منجر به اشــاعه خودکشی و سایر 
رفتارهای آسیب زننده به خود می شــود. فرهنگ ما نقطه ضعف کم ندارد به ویژه 
وقتی پای مشکلات و گرفتاری ها به میان می آید و افراد احساس بن بست می کنند 
و در این وضعیت رســالت رســانه ها خیلی حیاتی و ظریف می شود. نویسنده خبر 
خودکشــی ای کاش بداند هرگونه بی دقتی در تنظیم متن می تواند به شیوع بیشتر 
خودکشــی کمک کند نه محدودکردن آن. با این اوصاف آیا بهتر نیست اصولا خبر 
خودکشی سانسور شود؟ مخصوصا خودکشــی آدم های معروف و شناخته شده؟ 
می دانیــم علم هم توصیه به سانســور خبر خودکشــی می کنــد و علتش همین 
خطراتی اســت که در کنار درج خبرهــای این چنینی وجــود دارد.  برمی گردم به 
همان موج هیســتریکی که پیش تر درباره اش توضیــح دادم. فضایی که این روزها 
ایجاد شده و اصرار دارد جامعه ایرانی را بی اعصاب و خشن و خودتخریبگر ببیند، 
سلامت روان ما را در چه سمتی هدایت می کند؟ آیا این سیاه نمایی هایی که اغلب 
مســتند و علمی هم نیســت سبب نمی شــود که تک تک ما مسئولیت فردی خود 
را در پاسداشــت ســلامت روانی جامعه نادیده بگیریم چون پیشاپیش حکمی در 
مورد ما که بیماریم صادر شده؟! انتشار آمار غیردقیق و نامعتبر در مورد خودکشی 
و خشــونت و طــلاق نه تنها ســبب کاهش آنها نمی شــود، بلکه به ســرایت این 
گرفتاری ها مدد می رساند. شلوغ بازی و بزرگ نمایی مشکلات سلامت روان از قبیل 
خودکشــی نه تنها به کاهش آنها کمک نمی کند، بلکه ممکن اســت اثر معکوس 
داشته باشــد و از رهگذر نرمالیزه کردن رفتار، زمینه ساز شــیوع و بروز بیشتر شود. 
هوشــیاری و توجه علمی و اصولی به مســائل جامعه همواره با هولیکانیسم در 

اطراف آن موضوع فاصله بسیار دارد. 

خودکشى و رسالت رسانه
روزنامه نگارى پشت چراغ قرمز

نســل های مختلف، خوزستان را با خاطراتشان می شناسند. آنها که از خوزستان 
پیــش از ۵۷ خاطره دارند، لابد آنجا را با آن تصاویر کارت پســتالی به یاد می آورند 
که در ایام تعطیلات نوروزی غرق در ســرور و شــادی بود. همه جا زیبا و خوش و 
خرم بود؛ منطقه ای که فوج فوج جمعیت به آنجا سرازیر می شد و شیر و خورشید 
ســابق و هلال احمر کنونی ناچار می شــد برای اســکان مســافران در حاشیه رود 
کارون بــرای آنها کمپ تدارک ببیند. هتل ها که از مدت ها قبل رزرو شــده بودند و 
مدارس هم به اشــغال فرهنگیان درآمده بود. فقــط می ماند «چادر» در هوای بازِ 
ســاحل کارون. این وضعیت اغلب شهرهای مهم خوزســتان نظیر اهواز، آبادان و 
خرمشــهر بود. شهرهای دیگر هم از این قاعده مســتثنا نبودند. آنها هم کم وبیش 
از مســافران نوروزی اســتقبال می کردند، اما شهر های عمده همین چند شهر مهم 
بودند که به یک باره لبریز از مسافر می شدند. بازار «جین فروش ها» رونق می گرفت. 
بیشترین میزان فروش سال کاسبان خوزستانی در همین ایام تعطیلات نوروزی بود. 
آن زمــان از هوای آلوده و ریزگرد خبری نبود. اطراف شــهر ها مدام «مالچ پاشــی» 
می شــد و باغ ها هم دورتــادور آبادی ها را گرفته بود. من در آن ســال ها کودکی ام 
را ســر می کردم. سرتاسر شــهر را می شــد با دوچرخه طی کرد و کودکی را شاد و 
بی دغدغه سر کرد. محصولات کشاورزی خوزستان هم زبانزد بود. هندوانه، طالبی 
و مرکبات از جمله پرتقال و لیموی دزفول، به قدری وفور داشت که به مناطق دیگر 
کشــور صادر می شد. آن سال ها، سال های شــکوهمندی خوزستان بود. هرچند که 
اینجا و آنجایش فقر هم بود. محرومیت یا تبعیض، اما شــهرهای مهم آباد بودند. 
خرمشهر بزرگ ترین بندر خاورمیانه بود. بیشترین حجم واردات و صادرات از همین 
بندر انجام می شد. به همین دلیل بزرگ ترین گمرک ساحلی را هم داشت، با حجمی 
فوق تصور! آبادان بزرگ ترین و مهم ترین پالایشگاه خاورمیانه را داشت و محله های 
«بریم» و «بوارده» هر صبح شاهد خروج شتابان مردان کاری بودند که با دوچرخه و 
پیاده به سوی پالایشگاه می رفتند. آن سال ها آبادان عروس خوزستان بود! در همان 
ســال ها رود کارون هم قابلیت کشتی رانی داشت و تا آن زمان پرآب ترین رود ایران 
بود! دو ســد از مهم ترین سد های ایران که شــبکه برق سراسری را تأمین می کردند 
در خوزســتان قرار داشتند که مهم ترینشان «ســد دز»، واقع در نزدیکی دزفول بود. 
کارخانه نورد لوله اهواز و کشت و صنعت نیشکر هفت تپه هم به رونق کار و تولید 
در خوزستان کمک و خوزستان را به قطب صنعتی ایران تبدیل می کردند. «سینمای 
آزاد» اهــواز هم در آن ســال ها به واســطه وجــود نخبگانی همچــون «کیانوش 
و داریوش عیاری» و گروهی از فیلم ســازان آماتور نه تنها در ســطح کشــور که در 
بخش هایی از جهان شهرت داشت. شهرت فیلم های «هشت میلی متری» و «سوپر 
هشت میلی متری» نابغه سینمای آماتور ایران، «کیانوش عیاری»، از مرزها هم فراتر 

رفته بود و در آن سوی مرزها جوایزی گرفته بود. 
اما آنهایی که از دوران جنگ خوزســتان خاطره دارند، آنچه از اهواز و آبادان و 
خرمشهر به یاد دارند، ســال های دود و خمپاره و انفجار است و مقاومت مردمی 
که هشت سال بی وقفه برای خاکشــان جنگیدند و نهایتا دشمن را بیرون ریختند! 
اما در آن هشــت ســال همه آنچه کــه پیش تر موجب خرمی خوزســتان بود، از 
کف رفت. دیگر خرمشــهر، خرمشهر سابق نشــد؛ همان خرمشهری که بزرگ ترین 
بندر خاورمیانه بود و بزرگ ترین اســکله و بزرگ ترین گمرک را داشــت! آبادان هم 
پالایشــگاه – نماد همه دوران هایش – را از دســت داده بود. بمباران های مداوم 
چیزی از آبادی باقی نگذاشــته بود. خرمشــهر و آبادان به ویرانه ای بدل شدند که 
حتی وسعت ویرانی هایشان در قاب تصاویر هرگز نگنجید! اهواز هم از این ویرانی 
بی نصیب نماند. شــهر پس از انفجار انبار مهمات «لشکر۹۲ زرهی»  یکباره خلوت 
شــد. اهواز به طور بی وقفه زیر خمپاره قرار گرفت تا مردم مقاوم ساکن شهر، شهر 
را تخلیه کنند؛ همان طور که با موشک مردم دزفول را هدف گرفتند تا آنجا تخلیه 
شود. خوزســتان اما مقاومت کرد به قیمت ویرانی و تباهی ثروت و آبادی اش، اما 
تســلیم نشد، اما آنها که در این ســال های اخیر از خوزستان خاطره دارند، خاطره 
دردنــاک «ذرات معلق گردوغبار» و «آب بویناک شــهر» و «هوای داغ و شــرجی 
چسبنده»؛ منطقه ای که گاهي خبر ناگوار «قطع آب و برق» از آن می رسد و دمای 
بــالای ۵۳ درجه! هوای صاف و زلال ســال های دور جای خود را به غبار مداومی 
داده اســت که مردم را مدام در خانه محبوس می کند! غباری کُشنده و آزار دهنده 
که هرروز بر حجمش افزوده می شــود. آب کارون هم سال هاست کیفیت خود را 
به خاطر حجم زیاد فاضلابی که به آن ریخته می شــود از دســت داده است. خاک 
اراضی منتهی به مرز آلوده به مواد شــیمیایی مصرف شده از سوی عراق است که 
حالا با جریان ریزگردها در هوا معلق می ماند و مدام به ریه مردم وارد می شود. از 
«خاک»، «آب» و «هوا» حالا هیچ کدام سالم نمانده اند! نسل امروز از خوزستان چه 

خاطره اي به همراه خواهد برد! 

داغ خوزستان! 

 سلام به فردا

در دهه هاي اخیر، موضوع نابودي محیط زیســت و 
ازبین رفتن فضاهاي مناسب براي زیست طبیعي بشر به 
یکــي از اصلي ترین دغدغه جوامــع مختلف و دولت ها 
بدل شــده، اما در این میان، کشورهایي مانند ایران، علاوه 
بر مشــکلاتي از این دست، با بحران بي آبي و کم آبي نیز 
مواجه هســتند که بدون شک براي سرنوشت منطقه و 
کشــورمان، یکي از خطرات جدي به شــمار مي رود. به 
همین خاطر است که چنین موضوعي در یک چشم انداز 
کلان، بــه مســئله اي نگران کننده بــراي صاحب نظران 
سیاســي و اقتصادي بدل شــده، اگرچــه پیامدهاي آن، 
تنها محدود به چنین حوزه هایي نیست و ابعاد مختلف 
آن مي توانــد در حوزه فرهنگــي و اجتماعي نیز تبعات 
جبران ناپذیري داشته باشد. درحالي که مسئله بي آبي در 
کشور به یکي از مهم ترین بحران هاي خاموش  بدل شده، 
بحران آب در آســیاي مرکزي نیز بــه یک بحران امنیتي 
تبدیل شــده اســت. جایگاه ویژه آب در ســرفصل هاي 
توســعه، باعث شــده که جریــان رودخانه هــا در بین 
خطوط مرزي کشــورها به عاملی تنش زا میان آنها بدل 
شــود و چگونگي بهره بــرداري از این منابــع خدادادي

(به وســیله احــداث ســدها، تقســیم آب، حقابه هاي 
قراردادي و قانوني و...) زمینه ســاز تنش هاي سیاســي 
شــود؛ برای نمونه بد نیست به اقدامات ترکیه در زمینه 
مدیریت آب رودخانه هایي که از این کشــور به ســمت 
عراق، ســوریه و ایران مي روند، اشاره اي کنیم؛ اقداماتي 
کــه بدون درنظرگرفتــن معضلات و پیامدهــاي آن، در 
کشورهاي پایین دست رودخانه ها انجام شده است. شاید 
اگر موضوع تروریسم در عراق و سوریه امروز مطرح نبود، 
منازعه بر سر آب میان آنها و ترکیه به یکي از چالش هاي 
امروز حوزه دیپلماســي خاورمیانه بدل مي شد. در شرق 
ایران هم وضع از همین قرار است؛ موضوع آب و نحوه 
استفاده از رودخانه هاي مرزي، در روند بیابان زایي استان 
سیستان و بلوچستان تأثیر مستقیم گذاشته و بیش از همه 
بــه ما یادآوري مي کند که حل بحــران بي آبي و مقابله 
با بحران کم آبي از یک ســو باید در فضاي دیپلماســي 
بین المللي پیگیري شود و از سوي دیگر، وظیفه سنگیني 
را روي دوش شــهروندان ایراني قرار مي دهد. اگر امروز 
بســیاري از استان هاي کشــور با پدیده ریزگردها مواجه 
شده اند، اگر امروز کم آبي و به  تبع آن بهداشت نامناسب 
در برخي نقاط ایران، ســلامت مــردم را تهدید مي کند، 

اگر حورها خشک شــده اند و تالاب ها از بي  آبي در حال 
نابودي هستند، باید بیش از قبل توجه دولت ها را به این 
نکتــه معطوف کرد که نقش آنها در مدیریت منابع آبي 
از چه جایگاه ویژه اي برخوردار است که مي تواند به طور 

مستقیم، آینده ما را در این نقطه از جهان تعیین کند.  
نقش آب و وضعیت محیط زیســت کشور در مقوله 
امنیــت و روابط بین کشــورها، امروز به یــک واقعیت 
غیرقابل انکار بدل شــده اســت که چه در حوزه نظریه 
و چــه در حوزه عمــل، دغدغه دولتمردان بســیاري از 
کشورهاســت؛ بنابراین نمي تــوان نقــش برنامه ریزان 
بین المللي در مقابله با این پدیده را نادیده گرفت. حضور 
به موقع و نتیجه بخش آنها مي تواند پیش از گسترش و 
تصاعد بحران، کارساز باشد و با همکاري هاي منطقه اي، 
از دامنــه آســیب ها بکاهــد. پیامدهاي خشک ســالي، 
جابه جایي جمعیت، مهاجرت، فشار بیشتر بر منابع آب 
زیرزمیني و حتي منازعات قومي و قبیله اي را در پي دارد 
و مي تواند معیشت بخش بزرگي از مردم را در کوتاه مدت 
و همــه مردم را در بلندمدت بــا مخاطره جدي روبه رو 
کنــد؛ بنابراین اهمیت تلاش هــاي بین المللي، دولتي و 

مردمي در مقابله با این بحران، دوچندان مي شود.

اهمیت دیپلماسي آب
 الهه کولایی

 دکتر مجتبى ارحام صدر
 روان پزشک
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نود و پنجمین جلسه دیدار و گفت وگو در کتاب فروشی 
آینده، به محمدحسین خسروپناه اختصاص یافته است. 
این نشســت بــا همکاری مجلــه بخــارا نه ونیم صبح 
پنجشــنبه بیســت ودوم تیر در باغ بنیاد موقوفات دکتر 

محمود افشــار برگزار می شود. محمدحسین خسروپناه 
سال هاســت که دربــاره تاریخ معاصر ایــران پژوهش 
می کند و حاصل کارهایش در شکل کتاب و مقاله منتشر 
شده است که برخی از آنها عبارت اند از: سازمان افسران 

حزب توده ایــران (۱۳۲۳-۱۳۳۳)، هدف ها و مبارزه زن 
ایرانی از انقلاب مشــروطه تا سلطنت پهلوی ... آدرس: 
خیابان ولی عصر، ســه راه زعفرانیه، خیابان عارف نسب، 

پلاک ۱۲، کتاب فروشی آینده. 
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